
شناخته شده  امري  دعوت،  موضوع 
است و دربارة آن به ويژه در عصر حاضر، 
كه  به طوري  نوشته اند،  و  گفته  بسيار 
گنجينة باارزشي در اين زمينه فراهم شده 
است؛ بنابراين من در اين مجال صرفاً از 
عرصه هاي  و  سرنوشت ساز  جبهه هاي 
تنها سرنوشت  دعوت  نه  آن، كه  اساسي 
را  اسلام  جهان  سرنوشت  بلكه  اسلامي 

نيز متعينّ مي كنند، سخن مي گويم.
تحقيقات  پرتو  )در  راستا  اين  در 
محدود خود و مدنظر قراردادن واقعيت ها 
و تجربه هاي گذشته( به منظور صيانت و 
رهايي سرزمين هاي اسلامي از چالش ها و 
فتنه ها، بر چند نكتة مهم و سرنوشت ساز 
كه بايد مورد توجّه رهبران فكري، داعيان 
قرار  اسلامي  سازمان هاي  مسئولان  و 

گيرد، تأكيد مي كنم:

در  ديني  حسِ  و  ايمان  برانگيختن  زيرا 1 مسلمان؛  توده هاي  دل 
دژِِِِِِِِِِِِِِِِ  اسلام،  به  مردم  تودة  چنگ زدن 
اين  كه  است  بلندي  و  مستحكم 
حكومت هاي  از  بسياري  و  سرزمين ها 
جهان اسلام را در پناه اسلام نگه  مي دارد. 
خام  مواد  و  اسلام  سرماية  توده ها، 
عالي  اهداف  خدمت  در  كه  باارزشي اند 
قوّت  فطرت،  سلامت  نظر  از  و  هستند 
نيرومندترين  از  اخلاص  و  عاطفه 
مي روند،  به شمار  بشري  مجموعه هاي 
اين ملّت ها را  به شرط آن كه شرايطي كه 
بر  آمدن  فايق  و  الهي  امداد  سزاوار 
مشكلات و پيروزي بر دشمن  مي گرداند، 
شرايط  اين  از  برخي  شود.  محقّق 
خالص  عقيده،  تصحيح  از:  عبارت اند 
گردانيدن دين براي خدا، دوري از انواع 
و  جاهلي  عادات  فاسد،  عقايد  شرك، 

رسوم غير اسلامي، پرهيز از نفاق و بروز 
بين  و  عملي  زندگي  و  عقيده  بين  تضاد 
رسم  و  راه  از  دوري  و  كردار،  و   گفتار 
به عذاب خدا گرفتار  ملّت هاي كهن كه 
دنباله روي  از  پرهيز  همچنين  آمدند، 
فراموش  را  خدا  كه  معاصري  ملّت هاي 
كرده و جهان را به سوي تباهي و ويراني 

سوق مي دهند.
مسلمان  امّت  شرايط،  اين  كنار  در 
بايد به رشد و تقويت بيداري اسلامي و 
فهم درست حقايق و قضايا و تشخيص 
فريب  و  نمايد،  توجّه  دشمن  و  دوست 
تا  نخورد  را  ظاهرسازي ها  و  شعارها 
دام  به  ملّت ها  اين  فروافتادن  تراژدي 
و  قومي  نعره هاي  و  جاهلي  شعارهاي 
تعصّب هاي زباني و فرهنگي، تكرار نشود 
و بازيچة رهبري هاي مكّارانه و توطئه هاي 
قرباني  نتيجه  نگيرد، و در  بيگانگان قرار 
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بينش  و  ديني  آگاهي  ضعف  و  سادگي 
ايماني خويش نشود.

مفاهيم        و  ديني  حقايق  صيانتِ  تابع سازي 2 و  تحريف  از  اسلامي 
آن ها با ديدگاه هاي معاصر غربي يا 
واژه هاي سياسي و اقتصادي، و پرهيز از 
و  اسلام  از  صرف  سياسي  تفسير  ارائة 
هم سطح  و  اسلام  معادل سازي  در  غلوّ 
و  روز  فلسفه هاي  با  آن  دادن  قرار 
ديني  حقايق  اين  زيرا  بشري؛  نظام هاي 
مبدأ  استوار و جاودانة اسلام و  پايه هاي 
و  پيامبران  دعوت  هستند؛  آن  منتهاي  و 
همين  راستاي  در  آنان  مساعي  و  جهاد 
در  آسماني  كتاب هاي  و  بوده  حقايق 

همين خصوص فرود آمده اند. 
ارزش  از  كه  عملي  هر  از  پرهيز 
و  آخرت  به  ايمان  و  الله  با  بنده  ارتباط 
اهميت آن مي كاهد و در وجود مسلمان 
احساس فرمانبري از الله و طلب رضايت 
الله  به  تقرّب  و  احتساب  و  ايمان  و  او 
دگرگوني،  اين  زيرا  مي كند؛  تضعيف  را 
شخصيت، قدرت و ارزش اين امّت را در 

پيشگاه خداوند از بين مي برد.
همچنين از اقدام هايي بايد پرهيز نمود 
كه از شناعت و زشتي بت پرستيِ اعتقادي 
و شرك جلي و عادات و عبادات جاهلي 
مي كاهد و تنها به مبارزه با نظام ها، قوانين 
و حكومت هاي غيراسلامي بسنده مي كند؛ 
زيرا اين كار، مسير دين اسلام را از منهج 
جديدي  سياسي  منهج  به  قديم  آسماني 

عوض مي كند.
و  ذهني  روحي،  ارتباط  تقويت  حضرت 3 اسلام  پيامبر  با  عاطفي 
محمّد مصطفي صلّي  الله عليه وسلّم و 
ايشان را از ژرفاي وجود  ـ آن گونه كه در 
و  جان  از  ـ  است  آمده  صحيح  حديث 
اهل و اولاد خود بيشتر دوست داشتن و 
هادي  كلّ،  امام  پيامبران،  خاتم  را  ايشان 
سُبلُ و آخرين و بزرگ ترين منجي عالم 

بشريت دانستن.
همچنين بايد از همة عوامل و اسبابي 
خشك شدن  موجب  كه  نمود  پرهيز 
محبتّ  اين  سرچشمه هاي  تضعيف  يا 
عنصري،  سست  انسان،  در  و  مي شوند 
گستاخي  سنتّ،  به  عمل  در  ضعف 

و  عظيم  شخصيت  اين  به  بي مهري  و 
محبوب رب العالمين را پديد مي آورند. و 
آنچه  و  آن حضرت  سيرة  مطالعة  به  بايد 
اين محبتّ را تحريك و تغذيه مي كند، با 
علاقة فراوان روي آورد. شايد كشورهاي 
اتفّاق  عربي ـ به سبب حوادث تلخي كه 
در  كه  قوم گرايانه اي  جنبش هاي  و  افتاد 
اين سرزمين ها شكل گرفت ـ از ديگران 
اين  به  كه  باشند  سزاوارتر  و  نيازمندتر 
نكته توجّه كنند؛ زيرا بعثت محمّدي در 
زبان  به  قرآن  داد،  رخ  سرزمين ها  همين 
آن ها  زبان  به  پيامبر  و  آمد  فرود  آن ها 

سخن گفت.
برگرداندن اعتماد قشر تحصيل كرده 

رهبري 4 كه  كساني  و  روشنفكر  و 
فكري و تربيتي و امر اطّلاع رساني 
اسلامي  حكومت هاي  و  كشورها  در  را 
در دست دارند، به اين كه اسلام صلاحيت 
و توانايي دارد كه با زمان و تحوّلات آن 
آن  نيازهاي  پاسخ گوي  و  شود  همگام 
كاروان  مي تواند  آن  از  فراتر  بلكه  باشد، 
بشري را به سوي اهداف ايده آل رهبري 
ساحل  به  را  انساني  جامعة  كشتي  و 
سلامت و خوشبختي رهنمون شده و از 
خودكشي  و  آن  بنيان هاي  فروپاشي 
جنون آميز  رهبري  با  كه  دست جمعي، 
نجات  دارد،  قرار  آن  معرض  در  غرب 

دهد.
كه  نيست  باطري اي  همانند  اسلام 
شارژش تمام شده است و چراغي نيست 
كه سوختش پايان يافته و فتيله اش سوخته 
و  جاودانه  جهاني  رسالت  بلكه  باشد، 
نوح  كشتي  همانند  است  نجاتي  كشتي 
عليه السلام و فقط كسي نجات مي يابد كه 

سوار آن شود.
بدون شك ضعف يا فقدان اين اعتماد، 
بيماري اصلي قشر تحصيل كرده اي است 
كه در دامن فرهنگ غرب و يا در فضا هاي 
يافته  آموزشي تحت سيطرة آن، پرورش 
و  قشر  اين  اقدام هاي  همة  ريشة  است. 
قانوني،  و  تمدني  و  فكري  ارتداد  سبب 
بي اعتمادي است كه سراسر جهان اسلام 
با زبان  و ملّت هاي مسلمان را ـ كه جز 
سنگ  تنها  و  نيستند  آشنا  ايمان  و  قرآن 
آتش  در  ـ  مي زنند  سينه  به  را  اسلام 

اين  اصلي  عامل  آري!  مي سوزاند.  خود 
و  دولت ها  بين  وسيع  و  عميق  شكاف 
ملّت ها و سبب نگراني و اضطراب مردم 
امّت  براي  نيروها در جايي كه  و تضييع 
و كشورهاي اسلامي سودي ندارد، همان 

نبود اعتماد است.
نظام آموزشي و تربيتي وارداتي كه  بايد 5 است،  حاكم  اسلام  جهان  بر 
قالب جديدي  دگرگون شود و در 
و  توحيدي  جهان بيني  با  هماهنگ 
شود  ريخته  اسلامي  و  ديني  ارزش هاي 
كه با شخصيت، عقيده، رسالت و جايگاه 
ملّت هاي مسلمان هم خواني داشته باشد. 
عناصر  نوين،  ساختار  و  قالب ريزي  اين 
مادّي،  جهان بيني  الحاد،  و  بي ديني 
غيرمرتبط  و  علوم  پنداشتن  متناقض 
ذهن  از  را  تاريخي  رويدادهاي  دانستن 
نسل تحصيل كرده دور مي كند، و در نظام 

بلكه  اصلاح  تنها  نه  تربيتي  و  آموزشي 
پديد  ريشه اي  و  ساختاري  تحوّلي 
به  امر  اين  تحقّق  براي  هرچند  مي آورد؛ 
از  بهره گيري  و  زياد  نيروهاي  صرف 

امكانات و ابتكار بسيار نياز است.
اسلام  جهان  صورت،  اين  غير  در 
و  بايستد  خود  پاي  روي  نمي تواند 
استقلال فكري خود را حفظ كند و ادارة 
منافع  از  دفاع  و  دولت ها  و  حكومت ها 
ملّت ها به دست رجال مؤمن، توانا، امين 
در  اسلامي  تعاليم  كه مجري  و مخلصي 
باشند ممكن نخواهد  حكومت و جامعه 
شد، و در نتيجه زيبايي و شكوه زندگي 
و  نمي شود  گذاشته  نمايش  به  اسلامي 
جامعه اي اسلامي با تمام ويژگي هايش به 
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توده ها، سرماية اسلام و مواد خام باارزشي اند كه 
در خدمت اهداف عالي هستند و از نظر سلامت 
نيرومندترين  از  اخلاص  و  عاطفه  قوّت  فطرت، 
به شرط  مي روند،  به شمار  بشري  مجموعه هاي 
آن كه شرايطي كه اين ملّت ها را سزاوار امداد 
بر  پيروزي  و  مشكلات  بر  آمدن  فايق  و  الهي 

دشمن  مي گرداند، محقّق شود.



وجود نمي آيد. 
و  نيرومند  علمي  نهضت  ايجاد  با 6 را  تحصيل كرده  نسل  كه  جهاني 
گنجينه ها و ميراث فرهنگي ارجمند 
تمدّن اسلامي آشنا كند و با دميدن روح 
جهانيان  براي  اسلامي،  علوم  در  تازه اي 
داعيه دار تمدّن ثابت كند كه فقه و قوانين 
اسلامي از پيش رفته ترين و پرگستره ترين 
قوانين جهان اند و بر پاية اصول و مبادي 
استوار هستند كه هرگز كهنه  جاودانه  اي 
نخواهند شد و در هيچ زماني صلاحيت 
بلكه  داد،  نخواهند  دست  از  را  خود 
مكان، صلاحيت  و  زمان  هر  در  همواره 
همگام شدن با زندگي انساني را خواهند 
داشت و آنان را از هر قانون دست ساختة 

بشري بي نياز خواهند كرد.
در  تمدّن،  و  فرهنگ  آن جاكه  از  اعماق وجود انسان و در احساسات 7
جدا  مي دواند،  ريشه  بشر  روان  و 
)كه  ويژه اش  تمدّن  از  ملّت  يك  نمودن 
شريعت  آموزه هاي  و  دين  ساية  در 
به وجود آمده و در پديد آوردن آن ذوق 
ديني و طبيعت مخصوص آن ملّت نقش 
بارزي داشته است( مرادف است با كنار 
محدود  و  زندگي  از صحنة  آن  گذاشتن 
كردن آن در چارچوب عقيده و عبادت و 
از  آن  نمودن  جدا  و  ديني  تنگ  رسوم 
و  حكومت ها  بر  بنابراين  گذشته اش؛ 
جوامع اسلامي لازم است در شهرسازي 
از  كوركورانه  تقليد  از  به دور  عمران،  و 
غرب و بي انديشگي و احساس حقارت، 
برنامة بومي اسلامي مستقلي داشته باشند 
منازل،  اداره ها،  شهرها،  در  بايد  و 
تا  و  تفريح گاه ها  هتل ها،  گردهمايي ها، 
و  هواپيماها  دفاتر،  در  مناسبي  حدّ 
سفارت خانه ها آثار و نمادهاي برجسته و 
منحصر به فرد تمدّن اسلامي را به نمايش 
بگذارند. بدين وسيله جهان اسلام نه تنها 
و  اسلامي  زندگاني  از  نمونه اي  مي تواند 
الگوهاي برتر را به نمايش بگذارد، بلكه 
به سوي  خاموش  دعوتي  به  مي تواند 

اسلام اقدام كند. 
نظريه ها،  علوم،  با  ـ  غرب  تمدّن  فناوري ها و توانايي هايش ـ همانند 8
مواد خامي است كه رهبران فكري 

با  مي توانند  اسلام  جهان  زمامداران  و 
مدرن  و  قوي  تمدّني  آن،  از  استفاده 
ايمان،  پاية  بر  سو  يك  از  كه  بسازند 
از  و  عدالت،  و  مهرباني  تقوا،  اخلاق، 
توليد، رفاه  توانايي،  بنيان  بر  سوي ديگر 
و  دانش  از  باشد.  استوار  نوآوري  و 
و  ملّت  كه  را  آنچه  غرب  فناوري 
سودمند  عمل  در  و  دارد  نياز  كشورشان 
است و مارك ويژة شرق و غرب ندارد، 
برگيرند و از امور ديگر بي نياز باشند. با 
غرب همانند همكار و هميار رفتار كنند، 
اگر آنان نيازمند فراگيري چيزهاي زيادي 
از غرب هستند،  غربيان نيز نياز دارند كه 
چيزهاي زيادي را از مسلمانان بياموزند؛ 
چه بسا كه آنچه غرب از آنان مي آموزد، 
از  آنان  كه  باشد  چيزي  از  ارزش مندتر 

غرب مي آموزند.
اقناع و راضي كردن دولت مردان و  سرزمين هاي 9 در  كه  حكومت هايي 
نقش  كه  حاكم اند  اسلامي اي 
شگرفي در تاريخ دعوت و تمدّن اسلامي 
حال  در  دولت مردان  اين  امّا  داشته اند، 
حاضر به نابودي شعاير و مظاهر اسلامي 
در اين سرزمين ها كمر بسته اند و سرگرم 
را  اسلام  و  فرهنگي اند  و  ديني  استحالة 
خواسته هاي  يا  و  سياسي  منافع  طبق 
به  مي كنند،  تفسير  رهبرانشان  شخصي 
و  عقيم  سياست  سياست،  اين  اين كه 
كشور  هيچ  در  كه  است  بي نتيجه اي 
اسلامي اي موفق نبوده است. و اقناع آنان 
را صرف  امكاناتشان  و  نيروها  اين كه  به 
مقابله با دشمن مشترك بكنند و در جايي 
از آن ها استفاده كنند كه به سود كشور و 

ملّت است.
همچنين تلاش براي اقناع حكومت هاي 
مسلمان ـ آنان كه رويكرد مثبتي نسبت به 
دين دارند ـ به ضرورت اجراي شريعت 
براي  مهياّ كردن زمينة مساعد  اسلامي و 
اين كار، و دادن اطمينان به آن ها كه اين 
كار سعادت، بركت و نصرت الهي را براي 
آنان در پي خواهد داشت. همچنين از آنان 
خواسته شود براي ايجاد مركزيت سياسي 
اسلامي«  »شوراي  اصل  بر  كه  واحدي 
تعاون  به  و  كنند  تلاش  باشد،  مبتني 
احساس  ـ  حداقل  ـ  و  تقوا  و  نيكي  بر 
تقصير در قبال نبود چنين رهبري واحد يا 
خلافت اسلامي اي كه مسلمانان به ايجاد 
آن موظّف اند و دربارة آن سؤال خواهند 

شد، وادار شوند.
و 10امّا در كشورهاي غيراسلامي، بايد  اسلام  به سوي  دعوت  به 
روش هاي  با  آن  شناساندن 
طبيعت  با  كه  نمود  اقدام  حكيمانه اي  
در  است.  سازگار  زمان  روحية  و  اسلام 
كشورهايي كه مسلمانان در اقليت هستند، 
زندگي  و  اسلام  سيماي  است  شايسته  
باعث  كه  ترسيم شود  به گونه اي  اسلامي 
گردد.  دل ها  جذب  و  توجّه  جلب 
و  معنوي  و  اخلاقي  رهبري  به  همچنين 
اين  نجات  برابر  در  مسؤوليت پذيري 
كشور ها كه ملّت و دولت آن ها دستخوش 
فروپاشي اخلاقي و روحي و نابه ساماني 
تا  شود  توجّه  و  اهتمام  است،  اجتماعي 
زمينه اي فراهم گردد كه اسلام، شايستگي 
خود را ثابت كند و براي دولت مردان اين 
نياز  به اسلام  ثابت شود كه  نيز  كشورها 
نقش  بتوانند  مسلمانان  نتيجه،  در  دارند. 
آن  در  را  خود  پيش گامي  و  پيام رساني 

سرزمين ايفا كنند.
طبيعت  آنچه  اين كه  آخر  پرافتخارش 11سخن  تاريخ  و  اسلام 
مي طلبد و فطرت سالم و روحية 
اقتضا  حاكم  اوضاع  و  انسان  هميشگي 
ـ  ايماني  نهضت  يك  وجود  مي كند، 
نيرومند در جهان اسلام  دعوتي مثبت و 
است كه داراي صفاتي از جمله مرادنگي، 
بلندهمّتي و دورانديشي باشد و بتواند با 
قدرت هاي بزرگ  مبارزه كند كه به ناحقّ 
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به  بايد  غيراسلامي،  كشورهاي  در 
شناساندن  و  اسلام  به سوي  دعوت 
اقدام  حكيمانه اي   روش هاي  با  آن 
روحية  و  اسلام  طبيعت  با  كه  نمود 
كشورهايي  در  است.  سازگار  زمان 
كه مسلمانان در اقليت هستند، شايسته  
است سيماي اسلام و زندگي اسلامي 
به گونه اي ترسيم شود كه باعث جلب 

توجّه و جذب دل ها گردد. 

روحية  و  قوي  ايماني  نهضت  نبود 
راه  در  فداكاري  و  ازخودگذشتگي 
عقيدة صحيح و اهداف نيكو و نداشتن 
استقلال فكري،  نظامي و  خودكفايي 
زمينه  كه  تهديدكننده  است  خطري 
جريان هاي  دام  در  افتادن  براي  را 
جوانان  براي  كاذب،  انحرافي 
مسلمان و كساني كه از اوضاع كنوني 
شكوه دارند و گمشدة خود و ارضاي 
بلندپروازي و آرامش روحي خويش 
را در آن ها مي بينند، فراهم مي كند؛ 

هرچند سرابي بيش نباشند .



در  را  بشر  رهبري  زمام  مجوز،  بدون  و 
دست گرفته اند و در سرنوشت ملّت ها و 
با  غيراسلامي  و  اسلامي  كشورهاي 
آرمان  اين  مي كنند.  دخالت  زورگويي 
اين  گردانندگان  كه  مي يابد  تحقّق  زماني 
برتري  به  نيرومند،  دعوت  و  نهضت 
و  ايمان  آن،  به  بشر  نيازمندي  و  اسلام 

يقين داشته باشند.
دعوت  يا  نهضت  اين  فعاليت هاي 
اسلامي بايد با روحية فداكاري، پايداري، 
در  ـ  ماجراجويي  توان  و  ساده زيستي 
زيرا  باشد؛  برخوردار  ـ  لزوم  صورت 
به  افتخار  و  قوي  ايمان  به  نهادن  ارج 
استخفاف  اعتقادي،  اصول  و  باورها 
بزرگ داشت  لذّت جويي،  و  مادي گرايي 
عزّت و ازخودگذشتگي و تعظيم چيزي 
در  همواره  هستند،  آن  فاقد  خود  كه 
بنابراين،  است؛  بوده  انسان ها  سرشت 
ضعيف  شخص  طبيعي  و  فطري  به طور 
به  ناآگاه  توانگر،  به  فقير  نيرومند،  به 
به شخص  فرومايه  فرد  دانشمند و حتي 
ديگر  دليل  مي گذارد.  احترام  گرامي، 
از رشادت ها  تاريخ اسلام سرشار  اين كه 
پژوهشگران  و  ازخودگذشتگي هاست  و 
و  ملّت ها  موجود  وضعيت  از  آگاهان  و 
كشورها، و انسان هاي باوجدان از سياست 
حكومت ها و فرمانروايان غربي و شرقي 
اظهار  به شدّت  آن  از  و  آمده اند  ستوه  به 

تنفّر و بيزاري مي كنند. 
نبود  ـ  شكاف  اين  وجود  بي ترديد، 
جنبش ايماني و دعوتي مثبت و نيرومند، 
از  پيراسته  و  سالم  توانا،  جامعه اي  و 
آلودگي هاي  و  جديد  عصر  آفت هاي 
و  ارزش ها  آموزه ها،  بر  كه  مادّيي گرايي 
الگوهاي اسلامي استوار باشد ـ تهديدي 
بس بزرگ براي موجوديت دين و عقيدة 
صحيح و زندگي و سلوك اسلامي است. 
همانا وجود شكاف و نقص در يك چيزِ 
منفعت  و  مصلحت  يك  در  يا  ضروري 
عمومي بشري، چيزي است غيرطبيعي كه 
و  ندارد  را  طولاني  ماندگاري  صلاحيت 
گاه اين شكاف و نقص مي تواند موجب 
و  منفي  انحرافي،  جريان  آمدن  پديد 
ويرانگر و داراي باورها و روش هاي  فاسد 
شود. پژوهشگران تاريخ اديان، دعوت ها، 

نهضت ها و تاريخ عمومي، نيك  مي دانند 
هرگاه چنين جريان انحرافي اي پديد آيد 
فداكاري،  با  فعاليت هايش  و  ادعاها  و 
مظاهر  و  سخت كوشي  ازخودگذشتگي،  
پارسايي و شعارهاي مبارزه با قدرت هاي 
برابر  در  شجاعانه  ايستادگي  و  بزرگ 
از  انتقاد  و  آنان،  خطرهاي  و  تهديدها 
اسلام،  جهان  از  بخشي  فاسد  اوضاع 
همراه باشد، اين جنبش تأثيري سحر آسا 
خواهد داشت؛ به ويژه در بين نسل جوان 
و در محافل تحصيل كردگان و تشكّل هاي 
از  برخي  تلخ  واقعيت  از  كه  دانشجويي 
مي كنند.  انزجار  ابراز  اسلامي  جوامع 
افسون گرانه  و  سحر آسا  تأثيري  آري! 
اندرزگويان،  موعظة  كه  داشت  خواهد 
و  منطقي  استدلال هاي  نويسندگان،  آثار 
بين  از  را  آن  نمي تواند  علمي  بحث هاي 

ببرد. 
قرن  نخستين  در  خوارج  تاريخ 
اسلامي، تاريخ باطني ها و فدائيان در قرن 
حسن  ماجراهاي  هجري،  هفتم  و  ششم 
بن صباح كه در پايگاهش قلعة »الموت« 
اتفّاق افتاد، تاريخ بسياري از جنبش هاي 
نظامي انقلابي كه اغلب آن ها به دروغ به 
ظهور  فاسد  اوضاع  تغيير  و  اصلاح  نام 
و  جنبش ها  از  برخي  تاريخ  و  كردند، 
هزاران  توانستند  كه  معاصر  انقلاب هاي 
جوان را در راه تحقّق آرمان هاي منفي و 
اهداف خطرناك خود بسيج كنند تا جايي 
نمايند،  فدا  را  خود  جان  داوطلبانه  كه 
همه و همه گواه اين مدعاست. متأسفانه 
اين جنبش هاي انقلابي توجّه جهانيان را 
از محافل  نموده و برخي  به خود جلب 

قائل اند  اهميت  بيداري اسلامي  براي  كه 
را  اسلام  عظمت  بازگشت  خواب  و 
مي بينند، بدون آن كه بي طرفانه و شجاعانه 
در پرتو نصوص قرآني و عقايد اسلامي 
نقد  به  امانتدارانه  تطبيقي  و پژوهش هاي 
اين  با  بپردازند،  جنبش ها  اين  بررسي  و 

جنبش ها هم گام و هم صدا شده اند. 
رهبران و انديشمندان مسلمان مي دانند 
كه جلوي سيل را فقط سيلي همانند آن 
آن  از  قوي تر  موجي  را  موج  جلوي  و 
با  ـ  اسلام  جهان  امروز  گرفت.  خواهد 
عرض پوزش ـ در جمود، خواب غفلت 
و راحت طلبي به سر مي برد. نبود نهضت 
ازخودگذشتگي و  ايماني قوي و روحية 
فداكاري در راه عقيدة صحيح و اهداف 
و  نظامي  خودكفايي  نداشتن  و  نيكو 
استقلال فكري، خطري است تهديدكننده 
كه زمينه را براي افتادن در دام جريان هاي 
و  مسلمان  براي جوانان  كاذب،  انحرافي 
از اوضاع كنوني شكوه دارند  كساني كه 
بلندپروازي و  ارضاي  و  و گمشدة خود 
آرامش روحي خويش را در آن ها مي بينند، 
فراهم مي كند؛ هرچند سرابي بيش نباشند 
و مصداق اين آيه قرآني باشند: »والذّين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن 
ماءً حتي إذا جاءه لم يجده شيئاً«]نور: 39[؛ 
اعمالشان همانند سرابي است كه شخص 
تشنه در بيابان بي  آب و علف آن را آب 
بپندارد و چون به آن نزديك شود، چيزي 
و  بشري  ذهني  پندار  يك  اين  امّا  نيابد. 
تجربة  ملّت ها و واقعيت دردآوري است 
كه واجب است هركس كه براي اوضاع 
كنوني مسلمانان و آيندة اسلام و سلامت 
عقيده و درستي انديشه  و ايمان به خدا و 
رسول و آموزه هايش اهميت قائل است، 

نسبت به آن هشدار دهد.
اين سخن كوتاه را با فرمودة خداوند 
خطاب به گروه كوچك انصار و مهاجر 
برادري  پيوند  استحكام  به  را  آن ها  كه 
تشويق و سرنوشت جهان و انسانيت را 
به آن ها مرتبط نمود، پايان مي دهم، آن جا 
كه فرمود: »إلّا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وظيفة  به  اگر  72[؛  كبير«]انفال:  فساد  و 
خود عمل نكنيد، فتنه و فسادي بزرگ در 

زمين ايجاد خواهد شد. 
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به  بايد  غيراسلامي،  كشورهاي  در 
شناساندن  و  اسلام  به سوي  دعوت 
اقدام  حكيمانه اي   روش هاي  با  آن 
روحية  و  اسلام  طبيعت  با  كه  نمود 
كشورهايي  در  است.  سازگار  زمان 
كه مسلمانان در اقليت هستند، شايسته  
است سيماي اسلام و زندگي اسلامي 
به گونه اي ترسيم شود كه باعث جلب 

توجّه و جذب دل ها گردد. 

روحية  و  قوي  ايماني  نهضت  نبود 
راه  در  فداكاري  و  ازخودگذشتگي 
عقيدة صحيح و اهداف نيكو و نداشتن 
استقلال فكري،  نظامي و  خودكفايي 
زمينه  كه  تهديدكننده  است  خطري 
جريان هاي  دام  در  افتادن  براي  را 
جوانان  براي  كاذب،  انحرافي 
مسلمان و كساني كه از اوضاع كنوني 
شكوه دارند و گمشدة خود و ارضاي 
بلندپروازي و آرامش روحي خويش 
را در آن ها مي بينند، فراهم مي كند؛ 

هرچند سرابي بيش نباشند .


